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 چكيده

باشد. فارابي با  فلسفه اسلامي از فيلسوفان بزرگ جهان مي ابونصر فارابي معروف به معلم ثاني، مؤسس

نوين خود فلسفه اسلامي را تأسيس نمود به معني راستين كلمه، معلم اول و پدر فلسفه اسلامي گرديد  طرح

اي كه در برخي از علوم، از جمله علوم دقيقه شايسته بسياري از علوم زمان خود متبحّر بود، به گونه در

گرديد. البته جاي خرسندي است كه اين عناوين هرگز موجب نشد تبحّر وي در علوم » انگذاريبن«عنوان 

كه در كنار فلسفه، همواره رو، انديشه اجتماعي وي از جمله مواردي است ديگر ناديده گرفته شود. از اين

 ايندر  ، از اين رونام فارابي را به مجامع علمي كشانده و مورد تضارب آراء متفكران قرار گرفته است

  پرداخته شود.  اجتماعي فارابيهاي  انديشهه مروري بر زندگي و ، سعي بر آن است بمقاله

  فارابي، معلم ثاني، انديشه هاي اجتماعي كليدي:هايواژه
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  مقدّمه

 و هت تركيبجكه در  متفكري توان اذعان نمود اولين مسلمين، مي اجتماعي انديشه با تأمل در تاريخ

 اسلامي ي مؤسس فلسفه است. فارابي اقدام نموده ابو نصر فارابي متفاوت نظري هايچارچوب ارتباط

 خود نوعي شهري آرمان با ايده است كه كساني او از جمله اولين). ١٣٧٤(آزاد ارمكي،  قلمداد شده است

 ه ايستازجامع هآرمان گرايان فاضله او ترسيمي و فلاسفه ايجادكرد. مدينه متفكرين نگرش جديددر ميان

هاي انديشهت وما در اين پژوهش سعي در بيان نظريا داندو سعادت او مي را كمال آدمي كه راه حقيقي

  اجتماعي فارابي داريم. 

  

  زندگينامه فارابي
 ه پارابز ناحياي به نام وسيج ابه فارابي در قريه ابونصر محمد بن محمد بن طرخان بن اوزلغ مشهور

در افغانستان كنوني  خراسان )فارياب( يا پارياب) شهر اترار كنوني در جنوب قزاقستان( در فرارود )فاراب(

اند. گويا كرده ذكر ق.٣٣٩زمان فوت او را در دمشق حدود  متولد شد. اكثر منابع. ق٢٥٧سال  در

(ناظر زاده  شد الصغير به خاك سپرده اش نماز خواند ودر گورستان بابالدوله حمداني بر جنازهسيف

  ). ٢١: ١٣٩٥كرماني به نقل از اميني نسب 

 ت.بوده اس نان تركزوده و مادرش از الاصل ب ايراني درباره خانواده او گفته شده است كه پدرش احتمالاً

اين در زمان ( وي منطق را در بغداد آموخت و بعد به حران رفت د.عمدتاًدر بغداد تحصيل كرفارابي 

ن در دورا وازگشت بو در حلقه درس يوحنا بن حيلان نشست و باز هم به بغداد ) المقتدر خليفه عباسي بود

ذهب مو دعوت حاكم شيعي  به دمشق رفت ق.٢٣٠بغداد را ترك كرد، در سال الله خلافت مستكفي با

 اعده هرمبي را قمك دونالد فارا. الدوله همداني را پذيرفت و مدتي را در دربار وي گذراند حلب، سيف

ز ي است، ابتكارداند، فارابي در فلسفه، منطق، موسيقي و سياست صاحب آراي جديد و افلسفه اسلامي مي

. ي استدون شيعمنديشه سياسي ترين ا هاي ويژه او درباره مدينه فاضله كهن سياسي و ديدگاه جمله آراي

تاب كوشتن نبا ) ص(وي در آغاز بحران خلافت، در زمان اوجگيري بحث درباره جانشيني پيامبر اسلام

ارابي و دوره ف. عصرآراي اهل مدينه فاضله بحث عقلي درباره سياست و اجتماع را به عالم اسلام وارد كرد

آثار  آرا و علمي خود را در راستاي نقل و ترجمههمزمان با دورهاي بود كه مسلمانان سعي و كوشش 

لمانان ط غير مسو توس هاي آثار يونانيان بيشتر به واسطه زبان سرياني يونانيان مبذول كرده بودند، ترجمه

با  بهتر او هر چه گرفت و روابط دوستانه فارابي با برخي از اين مترجمان راه را براي آشنايي صورت مي

    ). ٢٢(همان،  هموار كرد آثار حكيمان يوناني
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  روش تحقيق

 اي وابخانهه كه از منابع اسنادي و كتتحليلي بود_روش تحقيق در اين پژوهش براساس روش توصيفي 

نيز استفاده  آمده بودير درها و مقالاتي كه در آن مطالبي در باب اين مقاله به رشته تحرهمچنين از پايان نامه

  شده است. 

  پژوهش ) پيشينه١جدول (
  اهداف و نتايج  عنوان پژوهش  سال  نام پژوهشگر  رديف

هاشمي و   ١

  درخشنده

بررسي انديشه هاي   ١٣٩٦

تربيتي در فلسفه 

تطبيقي از ديدگاه 

  فارابي و مطهري

بي ارافدر اين مقاله به اين نتيجه رسيده اند كه:از نظر 

سعادت دنيوي مقدمه اي براي رسيدن به سعادت 

جز از طريق كسب فضايل  اخروي است و اين مهم

چهارگانه و عمل به فضايل ميسر نيست؛اما چون هيچ 

خت انساني مفطور به فضايل نيست، از اين رو براي شنا

آنها و نيز چگونگي كسب تحصيل و عمل بدان ها 

اد نيازمند به معلم و راهنماست كه اين امر اهميت زي

  تعليم و تأديب را در نظر فارابي نمايان مي كند.

برخورداري و   ٢

خوشدوني 

  فراهاني

زن و عقلانيت بر   ١٣٩٥

مبناي انسان شناسي 

  فارابي

 مليدارند به فعليت رسيدن عقل عان ميدر اين مقاله بي

يا تجربي، در گرو كسب تجارب اجتماعي است و تا 

زماني كه براي هرصنفي به هر علت، امكان تجربه 

نقض اندوزي فراهم نشود در خردورزي او اختلال و 

  پديد مي آيد.

بوذري نژاد و   ٣

  خسروي

جايگاه دانش هاي   ١٣٩٤

شرعي در طبقع 

بندي علوم از 

ديدگاه فارابي، 

غزالي و خواجه 

  نصيرالدين طوسي

ي ساندارتو كه فارابي از اولين كدر اين مقاله بيان مي

م هاست كه به اين مهم پرداخته است. فارابي با كنار 

 ه، گام در راه سازگاريقرار دادن حكمت عملي با فق

  آنها مي نهد.

توراني و   ٤

  رهبري

نقش قوه خيال در   ١٣٩٣

پديده وحي از 

ديدگاه فارابي و 

  ملاصدرا

 كنند كه هر دوگيري مياين مقاله اينگونه نتيجهدر 

 ت وانديشمند معتقدند كه پيامبر، نقش اساسي در قابلي

 قوهدريافت وحي دارد و با ارتقاء و كمال در هر دو 

 شود، ولي هيچقه و خيال به دريافت وحي نائل ميناط

د كدام براي او نقش فاعلي به اين معنا كه خود تولي

  كننده وحي باشد، قائل نيستند.

كيان و نظام   ٥

  الاسلامي

تبيين و تحليلي بر   ١٣٩٣

 _مفاهيم تربيتي

ه از نظر فارابي، انسان در اين پژوهش بيان كرده اند ك

كه در زندگي انفرادي اش داري فضايل و رذايلي است 
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اخلاقي از نظر 

فارابي، كومنيوس 

  و روسو

يابند، بلكه جامعه است كه آنها را از بالقوه به ظهور نمي

  فعل در مي آورد.

ت ونهاي تيبدا  ١٣٩٣  مرتضي بحراني  ٦

 مدني دوستي

  فارابي درفلسفه

 و أومبد مدني دوستي جايگاه تحليل و ويسنده به تبيينن

 است و باروش نهاده درمدينه نزدفارابي دوستي غايت

 تئوبدا كرده رجوع فارابي آثار به متن فلسفي تحليل

فارابي  رادرفلسفه مدني ودوستي دوستي مطلق ونهايت

 هب فارابي كه است اين است. محورمقاله گذاشته بحث به

  .دمي كن دهنده نگاه پيوند امري مثابه به مدني دوستي

و  فيروزجايي  ٧

 زاده قيت

  طبري

 حكمت نسبت  ١٣٩٢

 مدينه وشهروندان

 از ديدگاه فاضله

  وفارابي افلاطون

ان مدينةفاضله به بي ماهيت ازتبيين پس در اين مقاله

و د شهر از منظر اين طبقات گوناگون اهالي اين آرمان

فيلسوف مي پردازد و سپس نقش حكمت را در سطح 

 بين آراي و قياسي كندشهروندان اين جامعه تبيين مي

 گيرد. از نتايج آن اين استاين دو فيلسوف صورت مي

ا رود كه فارابي براي نيل به غايت اعضاي مدينه فاضله خ

ه به بدن تام و صحيح آدمي تشبيه نموده است و وي هم

  .شهروندان را شايسته فراگيري حكمت مي داند

كه فارابي در تبيين رند دادر اين مقاله بيان مي  مباني انديشه فارابي  ١٣٩٠  كاوندي  ٨

 م،هاي تربيتي خود با الهام از مباني دين اسلاانديشه

 وداند. انسان را موجودي از خدا و عائد به سوي خدا مي

 دگيدر واقع، در سايه تعليم و تربيت صحيح، افراد آما

به  كنند كه دستيابياي را پيدا مي ايجاد مدينه فاضله

پذير نيست. طرح  نسعادت جز از طريق تحقق آن امكا

 اينگونه تعليم و تربيت و در نتيجه، سعادت از سوي

وجه تاو ريشه داشته و با  هاي فلسفي فارابي در ديدگاه

ن را آآلي و انتزاعي بودن، تا حدي دستيابي به  ايده به

تي نمايدگرچه فارابي در مباحث تربي دور از دسترس مي

 خود، بخصوص موضوعات فلسفي و اهداف اجتماعي

ان ر بيداست، اما زبان او  تربيت، بسيار متأثر ازافلاطون

  .تاصول تربيتي و اخلاقي، زبان قرآن و دين اسلام اس
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 هاي شخصيتيويژگي

 :علاقه به تحصيل. ١

طالعه راي مبالف. درباره علاقه فارابي به علم و دانش، همين نكته كافي است كه در شب كه چراغي 

 ت.پرداخكرد و به مطالعه مياده ميشهر استف نداشت، از چراغ پاسبانان

 د.چهل بار خوانفارابي كتاب نفس ارسطو را صد بار و كتاب سماع طبيعي را ب. 

  ). ١٣٨٦، تقى آزاد ارمكى( ج. وي كتاب سياست مدني را در سفر نوشت

گذراند، ميا رمنش بود و با اندك درآمدي زندگي خود فارابي به لحاظ شخصيتي، زاهد و صوفي د:زه. ٢

وز) زندگي خود ردرهم در  ٤الدوله رسيد، با درآمدي اندك (اي كه وقتي در دمشق به دربار سيفبه گونه

 ». اكلم مفلوي العافعاش الفارابي في دولة العقل ملوكا و «اند: رو، در حق او گفتهگذراند. از اينرا مي

  

 شخصيت علمي

روي، چه يننظران و متفكران است. بدمورد توجه صاحب شخصيت علمي فارابي از جمله مسائلي است كه

  د.ترفنارابي معلمي فعه مقام والاي اند و چه افرادي كه با آن مخالف و معترض، بافرادي كه دوستدار فلسفه

 وخواندم  ل بارگويد: كتاب مابعدالطبيعه ارسطو را چهسينا از موافقان، درباره مقام علمي وي ميابن

ر من اي علم بم درهخواند آنكه به كتاب اغراض مابعدالطبيعه فارابي دست يافتم و چون آن رانفهميدم، تا 

 د.گشوده ش

قيده كه همگان عنانچگويد: من در ميان فلاسفه اسلامي ـ غزالي از مخالفان فلسفه نيز درباره وي چنين مي

ن دو قط به ايلمي فرو، در مباحث عنشناسم. از ايسينا كسي را برتر نميدارند ـ از ابونصر فارابي و ابن

 ت.يق اولي ثابت اسكنم؛ زيرا اگر خطاي اين دو ثابت شود، خطاي ديگران به طراعتراض مي

كتاب  ١٨٧ثار او را آبروكلمن  .داندكتاب مي ١٢٠اطيبه در عيون الاطباء، تأليفات فارابي را قريب ابن ابي

، ق، هندسه، اخلاالنفس، سياستبر فلاسفه و متكلّمان، علمهاي موسيقي، علم فلك، طب و رديّه در زمينه

اني به ساعي و اناجتم عدد، مناظره و غير آن نام برده است. از ميان آثار او، آنچه درباره مباحث و مسائل

 ز:يادگار مانده عبارت است ا

 .٥اسية؛ الجوامع السي .٤في الاجتماعات المدنية؛  .٣السياسات المدنية؛  .٢آراء اهل المدينة الفاضلة؛ . ١

فلسفه  .١٠؛ لّةكتاب الم .٩تلخيص النواميس؛  .٨فصول الحكم؛  .٧تحصيل السعادة؛ .٦فصول المدني؛ 

 ه.التنبيه علي سبيل السعاد .١٢وصايا يعمّ نفعها؛  .١١افلاطون؛ 

و سپس  رفة آوردهالمعالنفس و علم ها مقدّمه نسبتا مفصلّي درباره مابعدالطبيعه و علموي در همه اين كتاب

است كه  اين نكته شايسته دقت و توجه ت.دني) و سياست و حكومت پرداخته اسبه بحث اجتماعي (م

ظري خويش اي به مباني نهاي اجتماعي ـ سياسي خود، اشارهدانست پيش از بيان انديشهفارابي لازم مي

 د.داشته باش
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ظريات ياسي و نراء سيدان و موسيقيدان درجه يك بود. آفارابي فيلسوفي بود مشّائي. او در عين حال، رياض

الشعاع قرار داد و تالي تلو وي فلاسفه پيش از خود را تحت .شهرت دارد» مدينه فاضله«خاص او درباره 

 ت.لقب ياف» معلم ثاني«روي، شود و بدينارسطو شمرده مي

ميم كرد و تعت خود را جمع ميسبك نگارش فارابي در كمال دقت و در نهايت ايجاز است. او تصورا

كرد و مي كرد تا تركيب كند. مسائل را تقسيمساخت، و تجزيه ميكرد و هماهنگ ميداد، مرتب ميمي

د و ا را متمركز سازكرد تا آنهتري تقسيم ميهاي كوچكهاي به دست آمده را باز به بخشبخش

  ).١٣٨٩ار، (جوك »تات اسنفي متضمنّ اثب«به نظر او، فارابي شيفته امور متقابل بود؛ مثلاً،  د.بندي كنطبقه

  

 هاي تأثيرگذار بر انديشه فارابيزمينه

ت يابد. در صورآيد و با تغيير شرايط، تغيير ميبخشي از انديشه بشري در شرايط گوناگون به وجود مي

ه نيز دث شدانديشه حاشود. گيري آن عوض ميتغيير يكي از عوامل و عناصر ساختي، اين انديشه و جهت

 وانديشه  خش ازكند. بنابراين، بين اين بگذارد و در آنها تغييرات ايجاد ميبر شرايط موجود اثر مي

رو، فضاي از اين). ٣٦: ١٣٨٦ي، تقى آزاد ارمكد(هاي اجتماعي، رابطه ديالكتيكي وجود دارواقعيت

توان سراغ نمود كه كمتر انديشمندي را مي ت.هاسوادگي آبستن اين قبيل انديشهاجتماعي و فرهنگي و خان

يك عنوانبهمفارابي ه .استمتأثر از اين دو بعد نباشد. با اين حال، اين اثرگذاري نسبت به افرادنسبي

ط را نيز در ن دو محير ايثرو، لازم است براي فهم انديشه فارابي، اانديشمند از اين امر مستثني نيست. از اين

 ت.نظر گرف

نچه ، ولي آهرچند درباره دوره اول زندگي فارابي اطلاع چنداني در دست نيست ي:حيط خانوادگم. ١

اي انوادهخابي در و پرورش فار» فاراب«مسلمّ است اينكه در آغاز قرن سوم و چهارم، با ورود اسلام در 

 ت.بيت اوليه او پايه ديني داشته اسمسلمان، تر

عصر فارابي عصر هرج و مرج و تشتتّ و زوال بنيادهاي سياسي و اجتماعي جهان  ي:محيط اجتماع. ٢

هاي اسلامي، اعم از كلامي و فلسفي و نيز اختلاف اسلام بود. در قرون سوم و چهارم هجري، وجود فرقه

ميان ارباب مذاهب اسلامي از تسنّن و امامي و اسماعيلي، موجب پريشاني و هرج و مرج فكري و فرهنگي 

فكري خارج شده ده بود، مجادلات بسياري از فرق و مذاهب از صورت بحث و محاجّه در محافل روشنش

و رنگ خشونت به خود گرفته بود. علاوه بر اين، در بسياري موارد، دفاع از حريم ديانت پوششي بود براي 

دعيان حمايت از دين ها و ديگر امراض نفساني كساني كه ماندوزيها و ثروتها و خودنماييطلبيقدرت

بودند. از لحاظ سياسي نيز يكپارچگي جهان اسلام از ميان رفته بود و همزمان با خلافت عبّاسيان در بغداد، 

امويان در اندلس و فاطميان در مصر نيز هر كدام مدعي خلافت و امارت مؤمنان بودند. در همين عصر نيز 

در شمال قلمرو اسلامي، هر يك دولتي » آل بويه«و  در شرق» صفاّريان«در شام و عراق، » بني همدان«

هايي ها و شورشمستقل تشكيل داده بودند. نژادپرستي اعراب و قهر و غلبه خلفا موجب انگيزش نهضت
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  ٧ /انديشه هاي اجتماعي فاريابي      

 
هاي مركزي را پيش از عليه آنان در قلمرو خلافت شده و وضعيت سياسي جهان اسلام رو به زوال و دولت

  ). ١٠٧: ١٣٧٦(ناظر زاده،  بودپذير ساخته پيش ضعيف و آسيب

 ه:ردار بودهاي ذيل برخواز ويژگيبنابراين، جامعه اسلامي عصر فارابي از حيث مسائل دروني و بيروني، 

  

 :هاي درونيالف. ويژگي

 هاي كوچك و مستقل؛ضعف حكومت مركزي و تشكيل حكومت. ١

 بحث و مجادله حكما و متكلّمان؛. ٢

 قدرت؛زوال اخلاق صاحبان . ٣

 ن.مذهبي؛ همچون مزدكيان و بودائيا هاي شبهنابساماني مذهبي و وجود فرقه. ٤

 ت.به دنبال داش هاي اسلامي رااين عوامل دروني وضعيت نابسامان سرزمين

 ). ٢: ١٣٥٨ي، (ابونصرفاراب دب. عامل بيروني فضاي علمي يونان و تأثيرات اين فضا بر مسلمانان بو

گرفته  ي را فرااسلام سو، تشتّت و نابساماني اجتماعي، جامعهزيست كه از يكزماني ميبنابراين، فارابي در 

هاي رو، دغدغهاين هاي ديني متزلزل شده و اخلاق رو به زوال نهاده بود. ازبود، و از سوي ديگر، بنيان

 د:شدهي ميزمينه به صورت ذيل جهت هاي اوست، در همينذهني وي كه سرچشمه انديشه

  ريزي علوم براي حفظ دين؛پايه. ١

 سازي براي ورود اخلاق در جامعه؛زمينه. ٢

 ن.سلمانانظام اجتماعي م ارائه راهي براي تقويت حكومت اسلامي متمركز و سامان بخشيدن به. ٣

اي ـ كه به گونه اصول البته نبايد تصور كرد كه در انديشه فارابي اين اصول مستقل از يكديگرند، بلكه اين

بيني در هاني و جدا خواهد آمد ـ به هم مرتبط بودند و شايد به تعبير امروزي بتوان گفت: ايدئولوژبع

  هستند.  انديشه فارابي به يكديگر مرتبط

  

  فارابي آثار
  د:را ميتوان به دو دسته تقسيسم كرآثار فارابي 

 ته است شهاي ارسطو نوهايي كه بر درس. شرح ١

 . است ي كه خود تأليف كردهبكت. ٢

ء اده، آرال اسعتوان الجمع بين رأيي الحكيمين، تحصيته است ميشهايي كه فارابي خود نواز جمله كتاب

 ا نا بردارسطو ر يعهب، بعد الطض، عيون المسائل و اغرامالمدينه، احصاء العلو تاهل مدينه فاضله، السياسا

  ). ١٣٩٠، وثوقي(
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 هاي فارابي انديشهو بررسي مباني نظري 

ن آروح  اند، به منزلهشناسيشناسي و شناختشناسي، معرفتمباني نظري يك انديشه، كه شامل هستي

 باني نظريها، اختلاف در مرو، سبب اختلاف نظر بين بسياري از انديشهشوند. از اينانديشه محسوب مي

 رو، ضروريند. از اينكنهاي متفاوت را ايجاد ميآنهاست. به عبارت ديگر، مباني نظري متفاوت انديشه

ر همين ند. بنمايد پيش از هر چيز، براي بررسي يك انديشه مباني نظري آن مورد بررسي قرار گيرمي

: گيرندرار ميقررسي باساس، در اين نوشتار پيش از هر چيز، مباني نظري انديشه فارابي به شرح ذيل، مورد 

  ). ٣_٥: ١٣٩٤(تيموري و حسنعلي، 

 
 يشناس الف. هستي

 د:كنتقسيم ميدوقسمبهاوليه، فارابي موجودات را درتقسيم

تند و اين موجودات مبتني بر نظام متصاعد هسموجودات عالم طبيعت در معرض كون و فساد: . ١

  د.رسنشوند تا به حيوان ناطق ميميترين موجود شروع از پست

ه زل بودمبتني بر نظام متنا اين موجودات موجودات روحاني و مجردّ و طبيعت اجسام سماوي:. ٢

عقل «ي، فاراب در نظام فلسفي و اجتماعيد. شونشوند و به عقل فعاّل ختم ميو از موجود اول شروع مي

ال سان، عقل فعّيناهميت خاصي دارد و در موارد متعددي، پايان امر به عهده عقل فعّال است. بد» فعّال

همه  قل فعّالعردد. دهد تا به مقام خود نايل گو تربيت مي مواظب احوال و اوضاع انسان است و او را رشد

 د.رسانها و جهان طبيعت فيض ميسانگيرد و به انكند و از آنها فيض ميعقول را تعقلّ مي

وده و هم درجات ب وراتب علاوه بر آن، به عقيده فارابي، هم عقول مجرّد، از عقل اول تا عقل فعّال، داراي م

سو، و از كياوي داراي مراتب وجودي خاصي هستند. فيض از عالم اجسام سماوي از اجسام و اجرام سم

 ، اعم اززمين شود. بنابراين، همه موجوداتناحيه عقل فعّال از سوي ديگر، به اجسام ارضي افاضه مي

ند. اوجودي كمال گيرند. موجودات مجردّ، يعني عقول، در حدّحيوان، نبات و معدن از مبدأ بالا فيض مي

اجسام  ر زيردسپس نفوس فلكي و بعد از آن اجسام و بين اجسام، اجسام سماوي كاملند. موجوداتي كه 

مال ستعداد كنها ااند و در آغاز آفرينش، مرتبه فعليت ندارند وتاند در نهايت، داراي نقص وجوديسماوي

يدگاه ددر  يگيري نظام هسترسند. شكلبه آنها اعطا شده است و در عالم طبيعت، به مرتبه فعليت مي

 دومين موجود در رأس هستي، موجود اول وجود دارد كه يكتاست. اين موجود،ت: فارابي به شرح ذيل اس

 د:دهن موجود عقلي دو كار انجام ميكند. اوليرا، كه موجودي عقلي است، خلق مي

 د.شوخلق ميدومين موجود عقلي كند كه از اين تعقّل، ذات موجود اول را تعقّل مي. ١

طور ادامه دارد تا شود. اين كار همينكند كه از اين تعقلّ، فلك اول خلق ميذات خود را تعقلّ مي. ٢

تر از عالم روحاني، عالم شوند. در مرتبه نازلموجودات عقلي به عقل دهم و افلاك به فلك نهم ختم مي
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  ٩ /انديشه هاي اجتماعي فاريابي      

 
 شودبه نخستين مرتبه حيوان ناطق ختم ميطبيعت وجود دارد كه اين عالم از حدّ كامل ماده شروع شده، 

  ). ٤: ١٣٩٤(تيموري و حسنعلي(

لقوّه رت باطبيعت اجسام زميني به لحاظ وجودي داراي نقص است؛ بدين معنا كه جوهريت آنها به صو

كاملشان متأخّر از در واقع، اين دسته از اشيا ت د.القوهّ بايد به صورت بالفعل درآياست. اين امكان ب

سي گر، اجنارت ديرو، در دوام و بقاي خود، نيازمند موجودات ديگر هستند. به عبااست. از اين وجودشان

فارابي نتايج  شناسيتوان از هستيبنابراين، مي .تر وجودي قرار دارند، معين اجسام بالاترندكه در مرتبه پايين

 د:ذيل را استخراج كر

 دو بعدي ديدن عالم هستي (لاهوت ـ ناسوت)؛. ١

گيرنده است، دهنده و عالم ناسوت فيضبين عوالم لاهوت و ناسوت از اين نظر كه عالم لاهوت فيض. ٢

 د.ارتباط وجود دار

 د.انرسيده موجودات عالم لاهوت به حدّ كامل خود. ٣

 د.ستي منشأ آفرينش (موجود اول) دارنظام ه. ٤

 د.نظام هستي سلسله مراتب وجود دار بين موجودات. ٥

 ن). گراياات ناسوتي طبيعتا سير تكاملي دارند (متفاوت با تكاملموجود. ٦

 د.ارتباط وجود داربين خود موجودات ناسوتي با رعايت شدت و ضعف، . ٧

  . عالم هستي غايتمند است و در جهت كمال قرار دارد. ٨

 فكر خود، وعقل تواند با انسان نه ماده موجود ديگري است و نه خادم موجودي ديگر. البته انسان مي. ٩

  ). ١٢٥: ١٣٨٩(جوكار،  كارهايي انجام دهد كه در خدمت موجود ديگري واقع شود

  

 شناسيب. انسان

 د:دانمرحله ميفارابي مراحل قوام وجودي انسان را در سه 

 نسان عطابه ا و دافعهمرحله اول وضع نباتي است كه در اين وضع قواي غازيه، ناميه، هاضمه، ماسكه، 

 د.شونمي

 د.شوقوّه محركّه به او اعطا ميمرحله دوم وضع حيواني است كه در اين وضع، 

س قواي بدن نوان رئيبه ع مرحله سوم وضع انساني كه در اين وضع، قوهّ حاسهّ نفس، قوهّ متخيّله و قوهّ ناطقه

 . گردديال مساز قبول فيض و اعطاي عقل فعّشود. در اين مرحله، نفس انسان زمينهبه انسان عطا مي

ساندن ره فعليت بشود كه قوهّ ابتدايي علوم و معارف به صورت بالقوهّ از طريق عقل فعّال به انسان عطا مي

يابند و در نتيجه، بر همين اساس، استعدادهاي افراد شدت و ضعف مي د.اين قوهّ نياز به كوشش انسان دار

 د.گردآماده مي »تفاضل«ر اساس اصل ب هاي گوناگونانسان براي پذيرش نقش

 د:كنبه سه گروه تقسيم ميها را نسبت به پذيرش معقولات، همچنين فارابي انسان
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 د.پذيرنهايي كه هيچ معقولي را نميانسان گروه اول:

 د.بندنيولي در جهت ديگري به كار مهايي كه قوّت پذيرش معقولات را دارند، انسان گروه دوم:

ليم طرت سدهند. اين دسته داراي فپذيرند و درجهت درست خود جريان ميمعقولات را مي گروه سوم:

  . اجتماعي است ظرف رسيدن به سعادت نهايي زندگي د.توانند به سعادت نهايي نايل آيناند و ميانساني

نداشت كه پته نبايد الب ت.بين كمال انسان و كمال جامعه اس رو، فارابي قايل به نوعي رابطه ديالكتيكياز اين

ثبوت ارائه  در مقام بندي رابندي فارابي با مختار بودن انسان منافات دارد؛ زيرا فارابي اين تقسيماين تقسيم

  ). ١٣٨٩(همان،  گونه باشندتوانند اينها ميدهد. به عبارت ديگر، انسانمي

  

 شناسي ج. شناخت

ت مشّائي و در عين فارابي فيلسوفي اس :نويسندفارابي ميشناختي ابونصر شهيد مطهّري درباره بُعد معرفت

توان ارابي، ميفبا اين وصف، با تتبع در آثار ). ١٣٦٢:٤٨٢(مطهري،  حال، خالي از مشرب اشراقي نيست

  . وحي، عقل نظري، عقل عملي، حس، خيال و وهم را از منابع معرفت شناختي او نام برد

 ونواميس  يات وآثار افلاطون، ارسطو و جالينوس در منطق و طبيع آثار فارابي اكثراًدر شرح و توضيح

طون و فه يوناني، افلاترديد فارابي تا اندازهاي تحت تأثير انديشه فلاسبي د.باشاخلاق و مابعدالطبيعه مي

ر افلاطون و د او را در منطق و طبيعيات ارسطويي و در اخلاق و سياست پيرو د.بو ارسطو قرار گرفته

 دبو هحدت فلسفود به دانند. در واقع او حكيمي التقاطي و تلفيقي و مؤمن و معتقالطبيعه فلوطيني ميمابعد

  ). ٢: ١٣٥٨(فاخوري، 

  

  مباني نظري
 بندي علوم طبقه

بندي قهي اين طبا براركند و فوايد ذيل بندي ميفارابي با استفاده از روش استقرايي و عقلي، علوم را طبقه

 د:شماربرمي

 ت.ماي شخص محقق در فراگيري علوم اسراهن. ١

 د.كنبندي) را فراهم ميلوم (موضوعامكان مقايسه كردن بين ع. ٢

 د.سازميشناخت مدعيان دروغين علم از عالمان واقعي (ملاك عالم بودن) را ميسّر . ٣

 د.گردانهاي عالمان را ممكن ميتنيآگاهي به حدود دانس. ٤

 ت.از علوم براي افراد فراهم اس وميامكان استفاده عم. ٥

 سبلكه بر اسا بوده،بندي، صرفا شمارش علوم مشهور (روش استقرايي) نبنابراين، هدف فارابي از اين تقسيم

 ت.ي شده اسبندو به كمك استقرا مشخص و طبقه ترتيب عقلي
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  ١١ /انديشه هاي اجتماعي فاريابي      

 
نظر  تفاوت بههم م كمي بابندي علوم دو بيان دارد. هرچند در بدو نظر، اين دو بيان فارابي درباره طبقه

لسعادة الي سبيل بيه عبندي علوم در كتاب التنتوان فهميد كه طبقهرسند، ولي با دقت در اين دو بيان، ميمي

  . بندي علوم در احصاء العلوم استحاكم بر طبقه

بندي علوم طبقه پسود. سشبندي علوم در كتاب التنبيه علي سبيل السعادة بيان بنابراين، لازم است ابتدا طبقه

 د:ردارائه گ بيان ابطه ميان اين دوبندي تركيبي با توجه به ردر كتاب احصاء العلوم و در پايان، طبقه

اب تكوي در اين  »:التنبيه علي سبيل السعادة«بندي علوم فارابي در كتاب الف) نظريه طبقه

 ت:علوم را بر دو دسته دانسته اس

 ي.علوم نظري؛ علوم عمل

م هي و علوعلم ال رياضي)، علم طبيعي، و(فارابي در اين كتاب، علوم نظري را شامل علم تعليمي همچنين 

 با موضوعم فقه (هاي رسيدن جامعه به آن)، علو راه» سعادت«عملي را شامل علم مدني (با موضوع تعريف 

 د.دان(با موضوع عقايد و افعال) ميعقايد و افعال)، علم كلام 

علوم، فارابي در كتاب احصاء ال »:احصاء العلوم«دي علوم فارابي در كتاب بنب) نظريه طبقه

علوم «و  منطق و زبان را به» علوم ابزاري«كند. همچنين علوم را به دو دسته ابزاري و غيرابزاري تقسيم مي

لم ع وسيقي،علم م را به علوم تعليمي (شامل حساب و هندسه، علم مناظر، علم نجوم تعليمي و» غيرابزاري

هاي رسيدن به و علم مدني شامل سعادت (علم اخلاق)، راه و علوم الهي و علوم طبيعي(اثقال و حيل

 د.كنتقسيم مي و علم كلام و علم فقه ت)سعادت حقيقي (علم سياس

ز يان ااند كه بين اين دو بهرچند بعضي تصور كرده بندي علوم فارابي:ج) نظريه تركيبي طبقه

ي قايل اي فاراببندي علوم بربندي علوم اختلاف و تنافي وجود دارد و از همين رو، نوعي عدول از طبقهطبقه

ند و ل همديگرمكمّ توان فهميد كه اين دو بيان فارابيبندي، مياند، ولي با دقت در اين دو نوع طبقهشده

سعادة سبيل ال يه عليبندي علوم در كتاب التنباي كه طبقهبندي تركيبي ارائه داد، به گونهطبقهتوان يك مي

بندي قهعاصر، طبران مبندي علوم در كتاب احصاء العلوم باشد. به بيان بعضي از متفكمفسّر و ناظر بر طبقه

بندي را توان اين تقسيممي بنابراين، ت.تاب دوم اسبندي علوم در كعلوم در كتاب اول، حاكم بر طبقه

ظ مفرد، علم الفابان (زگونه بيان كرد كه فارابي در يك تقسيم اوليه، علوم را به دو شاخه ابزاري شامل اين

م قوانين اندن، علست خوعلم الفاظ مركّب، علم قوانين الفاظ مفرد، علم قوانين الفاظ مركّب، علم قوانين در

خنان سقوانين «، عبارت »قوانين معقولات مفرد«معقولات () و منطق درست نوشتن، و علم قوانين اشعار

تقسيم  م عمليوم نظري و علوو غيرابزاري شامل عل») بسيط، قياس، برهان، جدل، سفسطه، خطابه و شعر

 د.كنمي

لم عيمي، وي همچنين علوم نظري را به علوم تعليمي (حساب و هندسه، علم مناظر، علم نجومي تعل

ه ل سه شاخا شامركند، و علوم عملي اثقال، علم حيل) و علوم طبيعي و علم الهي تقسيم مي موسيقي، علم

 د.دانمي علم مدني، علم فقه و علم كلام
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       ١٣٩٩  زمستان ، ٣١شماره دوره چهارم، سال سوم،                                تحقيقات جديد در علوم انساني/ فصلنامه  ١٢

 
به  با توجه »رابزاريغي«و » ابزاري«بندي علوم به گردد كه طبقهبندي تركيبي، روشن ميبا دقت در اين طبقه

 ). ١٣٨٩(جوكار،  كندا ميبُعد عملي و نظري بودن علوم معنا پيد

  

 »فطرت«نظريه 

ه ست. نظرييات احفطرت در انديشه فارابي در مقابل عقل نيست، بلكه به معناي زندگي طبيعي متناسب با 

 ت:ي است كه توضيح آن به شرح ذيل اسشناسي فارابشناسي و انسانفطرت فارابي نتيجه جهان

 ول دارند ه تكامنقص هستند و چون داراي نقص هستند نياز بشناسي فارابي، اجسام زميني داراي در جهان

 . اين تكامل در دو بعد كيفي و كمّي است

نيروي  قل فعّالعسيله وشناسي فارابي، انسان خادم مافوق و مادون خود نيست، ولي به دليل آنكه به در انسان

دت و شتعدادها ين اسرحله فعليت، اابتدايي علوم و معارف به صورت بالقوّه به انسان عطا شده است و در م

شود ل مين حاصكنند، بر اساس همين شدت و ضعف استعدادها، نوعي ارتباط بين افراد انساضعف پيدا مي

فرينش انسان به آنتيجه آنكه نحوه  ت.نحوه ارتباط بين موجودات هستي اسكه اين ارتباط نيز منطبق بر 

ت، ين كمالابه ا كمالات نايل شود و از سوي ديگر، براي نيل سو، بايد به برتريناي است كه از يكگونه

رو، ز اينگردد. ابايد قوام وجودي داشته باشند و اين مقصود بدون ارتباط و كمك از ديگري حاصل نمي

ل امري متكفّ  انسان در اين زمينه، محتاج گروهي است كه هر يك از افرادش بر اساس استعدادهاي خود

  ). ١٣٩٨همان، ( است» مدني بالطبع بودن انسان«يا  »فطرت«ردند. اين همان نظريه براي نيل به هدف گ

  

 »اصل تفاضل«ج. 

ن براي ود و همچنيفارابي، اين نتيجه حاصل شد كه انسان براي رفع برخي از نيازهاي خ »فطرت«در نظريه 

اوتي هاي متفافراد نقشرسيدن به كمال، بايد اجتماعي زيست كند، لازمه اجتماعي زيستن اين است كه 

و داند مي» تفاضل«هاي متفاوت افراد را بر اساس اصل فارابي پذيرش نقش د.براي رسيدن به هدف ايفا كنن

 د:دهگونه شرح مياين اصل را اين

ك عضو نها يآهاي طبيعي متفاضل و متفاوتند و در بين گونه كه اعضاي تن از لحاظ فطرت و قوّتهمان

اي كه از نه، مديگردند، به همين شكلبقيه اعضا به مراتب نزديكي به رئيس، مرتبّ مي يعني قلب رئيس و

ر رأس داست  افرادي تشكيل شده كه از لحاظ فطرت متفاوت و متفاضل هستند، بايد آنكه افضل از همه

اصل  كميته حابز آن قرار گيرد و بقيه افراد به لحاظ نزديكي به رئيس، در سلسله مراتب قرار گيرند، و ا

  ». كندتعبير مي» تفاضل«
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  ١٣ /انديشه هاي اجتماعي فاريابي      

 
 »فلسفه اجتماعي«د. نظريه 

 وي ديگر،از س سو، بايد به برترين كمالات نايل شود، واي است كه از يكنحوه آفرينش انسان به گونه

يگري دكمك  براي نيل به اين كمالات، بايد قوام وجودي داشته باشد، و اين مقصود بدون ارتباط و

افراد  ريك ازهكه ) »فطرت«رو، انسان در اين زمينه، محتاج گروهي است (نظريه گردد. از اينحاصل نمي

در  و») ضلتفا«آن بر اساس استعدادهاي خود، متكفّل امري براي رسيدن و نيل به هدف گردند (اصل 

باشند؛ فت مير معربگيرد كه در انديشه فارابي مبتني نتيجه، الگوهاي متفاوتي از زندگي اجتماعي شكل مي

 د.شوبندي ميجوامع تقسيمرفت، شود و بر اساس همين معمعرفتي كه در ارتباطات فعّال مي

. وضع ٢باتي؛ . وضع ن١گرفت: فارابي، قوام وجودي انسان در سه مرحله شكل مي »شناسيانسان«در بحث 

 ي.وضع انسان. ٣حيواني؛ 

 د.گردقوّه ناطقه به انسان عطا مي در وضع انساني، سه قوّه حاسّه نفس، قوّه متخيّله و

ت از ود و فيوضابدهنده بين عالم ناسوت و عالم لاهوت قل فعّال ارتباطفارابي، ع »شناسيهستي«در بحث 

و نكته گردند. اين دطريق عقل فعّال به موجودات عالم ناسوت و از جمله آن موجودات انسان عطا مي

وّه قه نفس و حاسّ دهند، با اين توضيح كه اگر قوّهگيري مدينه را در انديشه فارابي تشكيل مياساس شكل

ت و اگر اس» رفاضلهمدينه غي«گيرد ها شكل مياي كه از اين دسته انسانيّله بر انسان مسلطّ گردند، مدينهمتخ

نه مدي«گيرد ها شكل مياي كه از اين دسته انسانقوهّ ناطقه در پرتو وحي بر انسان مسلطّ گردد، مدينه

 ت.اس» فاضله

، حسّي، خيالي(س معرفت عقلي و معرفت غيرعقلي بندي استقرايي بر اسابنابراين، فارابي در يك تقسيم

  ). ١٣٨٩(همان،  كندتقسيم مي» مدينه غيرفاضله«و » مدينه فاضله«وهمي)، جوامع را از نظر كيفي به 

 و نهالمدي توان به سياستها ميآن به رشته تحريردر آمده كه از مهمترين از فارابي بسياري هايكتاب

ل كه هيچكس خادم و او نظام جامعه از رئيس فاضله فارابي در مدينه د.نام برفاضله  اهل مدينه هايانديشه

 نيست رئيس است و كسي كه فقط خادم مرتبه هرم اجتماعي و به آخرين شودمرئوس نيست، شروع مي

طابق و تدبيرامور، م كندمي اول را درنظام جامعه ايفاء جامعه نقش فارابي، رئيس در بينش د.يابمي پايان

عه است. هر چند قلب نظام وافراد جام به منزله اول رئيس د.گيراز سعادت صورت مي مدينه رئيس دريافت

 يبرحسب دور كار اجتماعي دهندو تقسيم اول قرار مي خود را رئيس و عملي فكري افراد جامعه، الگوي

  ). ١٣٧٨(رجبي،  دعمل برخوردارن شود، افراد از اختيارو آزاديمي تنظيم به رئيس و نزديكي

ست او ه با رياه اي ككه با فرمان روايي اين پيشوا سر و سامان يابند، مردماني با فضيلت و جامع مردماني

هر كه شآرمان  ها و خودروها درها و انگلالبته وي از وجود گروهنامند. مدينه فاضله ميتشكيل شود، 

  . كنديا دگرگون كردن هستند نيز ياد ميخواهان مقام 
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       ١٣٩٩  زمستان ، ٣١شماره دوره چهارم، سال سوم،                                تحقيقات جديد در علوم انساني/ فصلنامه  ١٤

 
  مباحث اجتماعي مدينه فاضله

ه شته رلمدينه بياسه ااضله و كتاب السفاجتماعي خود را در دو كتاب آراء اهل المدينه ال ظراتفارابي ن. ١

 ت.تحرير در آورده اس

. كنديم ميوع تقسني است و آن را بر دو گذارد كه ترجمه روليس يونانفارابي جامعه را مدينه نام مي. ٢

 مدينه غيرفاضله. _٢مدينه فاضله _١

ه اتصال ها درگرواد تن. از نظر فارابي در جامعه انساني، اصل بر تعاون است و تضاد فرع است وئسعادت افر٣

 ادت آنهاد، سعنفوس آنها و آموختگي فكري آنها و هر چه حالت اجتماعي و تعاون در آنها قوي تر گرد

 بيشتر خواهد بود. 

ي نيست به زندگ قادر براي افراد بشر، امري ضروري است. زيرا بشر به تنهايي و انفرادي . زندگي اجتماعي٤

 كند. رش را تسهيل و هستي اش را غني ميو زندگي جمعي كا

اضله فمدينه « گويديمتاب آراء اهل المدينه الفاضله . ديد اون نسبت به جامعه ديد ارگانيسمي است. در ك٥

عاضد تون و موجودات با هم تعا ت كه اعضاي آن براي تداوم و حفظ حياطمشابه بدن تام و صحيحي اس

 .»نمايندمي

ز ابالاتر  وهمتر م. در جامعه ترسيمي فارابي، رهبر سياسي و يا رئيس مدينه داراي نقش است به مراتب ٦

  ). ١٣٨٩(قرايي مقدم،  افراد ديگر مدينه

  

   فاضله مدينه رهبري مراتب
ك يگر هر اانديشه ي فارابي رهبري و مديريت كلان جامعه ي آرماني داراي مراتب ذيل است كه  در

  . گيردمرتبه ي بعدي آن را بر عهده ميممكن نشد، 

 حكومت فردي رئيس اوّل؛. ١

 پس از آن، رئيس تابع مماثل؛ .٢

 رياست سنتّ و تابع غير مماثل= فقيه ترجيح دارد؛. ٣

 دي، حكومت جمعي رؤساي سنّت؛با فقدان چنين افرا. ٤

 شوراي دو نفره كه يكي حكيم و ديگري واجد ويژگي هاي ديگر باشد؛. ٥

كي از اجد يره كه هر كدام وگر اين هم ممكن نبود، از رياست رؤساي افاضل شامل شوراي شش نف. ا٦

رط شوراي ش د.تعداد به كمتر تقليل مي يابويژگي بود، ٢شش گانه باشد و اگر كسي واجد هايويژگي

  ). ١٣٧٨(سجادي،  و هم اهنگي است تلائم قفو

  

  
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-0

5-
24

 ]
 

                            14 / 20

http://jnrihs.ir/article-1-434-fa.html


  ١٥ /انديشه هاي اجتماعي فاريابي      

 
  فاضله و رهبر در مدينه رئيس و لزوم وجود جايگاه اهميت

مانند  هاول به مدين است. در نظر فارابي، نسبت رئيس و رهبر مدينه رئيس فارابي مدينه و اساسي اصلي ركن

ملكات  و هم يردگآن شكل  و اجراي هم مدينهاو استقرار يابدتا  نسبت سبب اول است به عالم. نخست بايد

آن مختل گردد،  عضاياز ا ميان، اگر عضوي در اين د.آن و ترتبّ مراتب آنها تحقق ياب اجزا و افراد ارادي

عقل و  قاز طري و يا واسطه تخيل كه به وي د.رسانبرطرف كردن آن، به او مدد مي اوست كه براي

نده ورفع كن امور مدينه و تنظيم الهي، سبب تكوين فيض دريافت شود باحكمت به عقل فعّال متّصل مي

 در بحث از مدينه، فاضله است. بنابراين ركن مدينه ترين نو مهم تري اصلي). ١٣٧٨(همان،  اختلالآن است

 ترين حوريو م رينت اصالت علم و دانايي، اساسي ديگر، به نظر فارابي، به دليل با وجود توجه به اجزاي

 يناداند و در  يمفاضله  مدينه رئيس و كنترل نوابت را وظيفه تربيت ارابي. فاست و رهبري رياستمسأله 

دن به كار و گمار _٣ عقاب و كيفر؛ _٢ اخراج از مدينه؛ _١ كندمي راستا، چهار راه حل را پيشنهاد

  ). ١٣٧٤(خوشرو،  حبس و زندان_ ٤ بيگاري؛

شناخت  وا عقل فعال و ارتباط ب و او به واسطه دانايي گيردميشكل  مدينه برگرد رئيس فاضله فارابي مدينه

ز اش ا هيبراساس آگا مدينه به سعادت را بر عهده دارد. رئيس سعادت حقيقي، وظيفةرساندن مدينه

 بنابراين د.كنيم ربيتت از آنها را به تناسب توان و استعدادش اختلاف و تفاوت استعداد افراد مدينه، هريك

 ت:سة آورده االفاضل ينةراء اهل المدداند. در آ مي را مقدّم بر مدينه مدينه رئيس رسد كه فارابي به نظر مي

ه است ك ليدر افعا نفسه و هم اعضا، هم في و تمام ترين بدن، بالطبع، كامل ترين همان طور كه عضو رئيسه

ر هم چنان كه د ت.اس مدينه افراد و اجزاي اوست، كاملترين نيزدر آنچه ويژه مدينه سرئ،  ...اوست ويژه

قوّت  گردد و سبب حصولبدن مي سايراعضاي شود وسپس او سبب تكوين انسان قسمت قلب موجود مي

ر او استقرا ايدباست كه نخست  چنين نيز مدينه شود، وضع رئيس مراتب آنها مي بدن و تنظيم اعضاي هاي

 واجزاء  يملكات اراد و هم سبب حصول آن شود و اجزاي مدينه يابدو سپس او هم سبب تشكل و تحصّل

  . )١٣٧٨(سجادي،  است افراد آن و ترتب مراتب آنها گردد. و حال موجودات عالم نيزچنين

  

  يبررسي مدينه فاضله در انديشه فاراب
شمارد كه  علاوه بر آنچه گفته شد، شروط چهاردهگانه ديگري براي رئيس مدينه فاضله خود برمي فارابي

مردم را _٢. مجسم كند داندزبان او قدرت و نيرويي باشد كه به واسطه گفتار، هر آنچه را مي_١: عبارتند از

توانايي مباشرت در _٤. تام الاعضا باشد _٣. به خوبي براي رسيدن به سعادت راهنمايي و ارشاد كند

فطَن _٧. باشدداراي حافظه قوي _٦. التصور باشد فهم و سريع بالطبع خوش _٥. كارهاي جنگي داشته باشد

بر خوردن و نوشيدن و منكوحات  _٩. دوستدار تعليم و استفاده از آن و منقاد باشد_٨. و هوشمند باشد

نفس او بزرگ و  _١١. دوستدار راستي و راستگويان و دشمن دروغ و دروغگويان باشد_ ١٠. آزمند نباشد

بالطبع دوستدار دادگري و دادگران و  _١٣. متاع اين دنيا برايش بيارزش باشد _١٢. دوستدار كرامت باشد
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: ١٣٥٤(فارابي، العزم باشد را لازم ميداند قوي بر هر كاري كه انجام آن _١٤. دشمن ستم و ستمگران باشد

٢٧١_٢٧٤ .(  

 ت:اگر درعتقد اسمهاي لازم را نموده و بيني براي پايداري نظام حكومتي مدينه فاضله خود، پيشي فاراب

طي كه اش، شرايشود كه از بدو تولّد دوران كودكيد، فرد دومي جانشين او ميزماني رئيس اول نباش

يس دوم راي رئشش شرط ديگر را ب درباره رئيس اول گفته شد، در او جمع باشد. علاوه بر آن، فارابي

ده ول آوراكند. از اين شش شرط، دو شرط رئيس دوم همانند شروطي است كه درباره رئيس  اضافه مي

  ). ٢٧٥، همان( شرط ديگر خاص رئيس دوم است شد وچهار

وطي كه شر رسد اي كه اگر روزي فرا اصل اساسي در رؤساي مدينه فاضله، داشتن حكمت است، به گونه

شد، باز ات بايكي از آن صف كه درباره رئيس دوم گفته شد در يك فرد جمع نشود و هر فردي متخلّق به

كه  ي فرارسدزمان جمع افراد در مدينه اداره مدينه را به عهده بگيرند. اين وضع ادامه دارد، ولي اگر

 نباشند، ت، دارارا، كه از شرايط اساسي رئيس مدينه اس» حكمت«افرادهمه خصايص را داشته باشند، ولي 

  ). ١٥٧ن، (هما رودرو به تباهي و از بين مي مدينه فاضله

يجه، . در نتمعرفت عقلي و وحياني است گيري مدينه فاضله فارابي همانگونه كه بيان شد، اساس شكل

ز اذيل را  معرفتي عوامل رو، فارابي بخش و تداوم اين مدينه هم جنبه معرفتي دارند. از اين عوامل وحدت

تي كه شناخت موجودا_٢ ات؛شناخت سبب اول موجود _١: شماردبخش مدينه فاضله برمي عوامل وحدت

خت وجود و شنا_٥ شناخت كون و فساد اجسام طبيعي؛_٤ شناخت جواهر آسمان؛_٣مفارق از ماده هستند؛

اضله و فشناخت مدينه _٨ شناخت رؤساي جانشين رئيس اول؛_٧ شناخت رئيس اول؛_٦ آفرينش انسان؛

هايي كه هاي فاضله و امتامت شناخت_٩ هاي مضاد فاضله؛مردم آن و شناخت سعادت و شناخت مدينه

مي كه ارتسا )ارتسام در نفوس آنان؛ ب الف) گردد:اند. اين شناخت از طريق ذيل حاصل ميمضاد فاضله

تسم نهاست مرآبين  حاصل از مناسبت و تمثيل باشد؛ به اين معنا كه در نفوس آنان مثالات و محاكياتي كه

  ). ٣٠٧_٣٠٩ :١٣٦١، فارابي(شود 

كه به حقايق  كمت:اهل فضايل و ح_١: برد كه عبارتند از پنج ركن براي مدينه فاضله نام مي سپس فارابي

نيان و صاحبان يعني روحا ذوالسنه؛ _٢. موجود معرفت دارند و ايشان افضلند و بر مدينه رياست دارند

ستوفيان و ن و مكه شامل حسابداران: مقلّدا_٣. حرَف و اهل شعر و كتابت كه مروجان اصول رئيس اولند

حافظان حريم  ؛مجاهدان _٤. دارندشود و قوانين عدالت را در مدينه نگاه ميدانان و منجمان مي هندسه

: ١٣٥٤فارابي، ( آنهاست عهده بر ديگر طبقات ارزاق تهيه كهن: ماليا_٥ مدينه از تجاوز مدن غيرفاضله؛

١٢١ .(  

اضله ه مدينه فكپردازد؛ به اين بيان  مدينه ميشناسي اين  به آسيب پس از طرح مدينه فاضله، فارابي

 »ضلهمدينه فا«نوان عل در آن راه يابد، ديگر شايسته موجودي طبيعي است و نظامي دارد كه اگر خلل و تبدّ 

  . نيست
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  عدالت در مدينه فاضله

دار نامكيم حاين ترين مفاهيمي است كه در انديشه  ترديد مفهوم عدالت يكي از مهمترين و محوري بي

ت و براي مديريگيري نظام مديني پيشنهاد وي و در طرح راهكارهاي عملي ا در شكل د.مسلمان وجود دار

ژهاي ه ويشر از جايگااجتماعي و همچنين به عنوان ضرورت اخلاقي در تأمين سعادت شخصي و جمعي ب

ي صه اجتماعهم در عرتواند هم ظهور فردي داشته باشد و از نظر او عمل صالح كه مي ت.برخوردار اس

در نگاه  التمفهوم عد د.برخوردار باش»اعتدال «شود كه از صفت مطرح گردد، اساسابًه عملي گفته مي

  ). ٣١: ١٣٩٥(اميني نسب،  فارابي، مدار مدينه و اخلاق فاضله است

  

 مدينه غيرفاضله

ه گيري مديناساس شكلگيري مدينه فاضله مبتني بر معرفت عقلي و وحياني است، گونه كه شكلهمان

 ت.ني، يعني خيالي و حسّي و وهمي اسغيرفاضله فارابي معرفت غيرعقلي و غيروحيا

مدينة ء اهل الر آرافارابي در فصول المدني، دو نوع مدينه غيرفاضله و در السياسة المدنية، سه نوع و د

 اع مدن غيرفاضلهة، انومدينة الفاضلبر اساس آراء اهل ال .كندالفاضلة چهار نوع مدينه غيرفاضله را بيان مي

 د:به شرح ذيل هستن

هر را شناسند و ظاهايي كه سعادت حقيقي را نمينام عامي است كه انواع مدينه »:مدينه جاهله«الف. 

  . كندگردد و فارابي آنها را برحسب بساطت، به شش نوع تقسيم ميبينند، شامل ميمي

. (فرهنگ شناسند، اما علم و عملشان با هم سازگار نيستيسعادت و خير را م »:مدينه فاسقه«ب. 

 ت.اس جاهله مدن از يكي مطابق عملشان است.)واقعي آرماني غير از فرهنگ

ئيس د دارند. رشناسي) آراء فاسايشان درباره خدا و افلاك و عقل فعّال و (هستي »:مدينه ضالّه«ج. 

 ت.شود، ولي اين باطل اساو وحي مي مدعي است كه به

به صورت  راهي تبديل يافته واين مدينه روزگاري فاضله بوده و بر اثر اشاعه جهل و گم »:مدينه متبدّله«د. 

 د:دينه فاضله شده است و انواعي دارنوابت م

 ت.ضله دارند، ولي سعادت هدف آن نيسغريبان: افعال فا. ١

 د.كننر ميد تفسيله را طبق هواي خوه تمايل دارند و قوانين مدينه فاضمحرّفه: به اغراض مدن جاهل. ٢

 د.كننميي را درست دريافت نمنحرفه: قصد تحريف قوانين مدينه فاضله را ندارند، ولي معان. ٣

 د.كننلي به جهل خود هم اعتراف نميمغالطان: كساني كه قدرت تصور كامل ندارند، و. ٤

ون آن بير نيستند و هرگاه فرصتي برايشان پيش آيد، مردم را از اطاعتبه حكومت فاضله راضي . ٥

  . آورندمي
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  گيرينتيجه

گيري  ر شكلدتوان گفت، زندگي و زمانه فارابي فارابي مي اجتماعي در خصوص عوامل مؤثر بر انديشه

ي از او متفكري فارابشود روحيات شخصي و نحوه معاش كه گفته مي چنان ت.تأثير نبوده اس انديشه او بي

انديشه  راساسبو نيز  اي است در عالم مجردات عقلي منزوي ساخته است و اينكه مدينه فاضله وي مدينه

به عبارت ديگر،  . بنا. يا٢. مباني؛ ١اي مبتني بر دو ركن اساسي است: هر نظريههاي وي مي توان گفت 

يه ف يك نظرا ضعبراي قوّت ي انند معيار مناسبيوتهاي انديشه. اين دو ركن ميانسجام منطقي بين گزاره

 ك چارچوبنها از يشود كه انديشه اجتماعي او نه تبا بررسي انديشه فارابي، اين نتيجه حاصل مي د.باشن

ه همين كاست  نظري برخوردار است، بلكه اساس آن بر يك مباني بسيار دقيق عقلاني ـ وحياني استوار

ت، به ر قوي اسبسيا خشيده است. علاوه بر آن، انسجام دروني اين انديشه نيزارزش والايي به اين نظريه ب

فكارو اود اين است كه چرا شسوالي كه اينجا وارد مياي كه كمتر نقصي بر آن وارد است. گونه

ده ستفاده شنها اهاي دانشمندي بزرگ چون فارابي آنگونه كه بايد شناخته شده نيستن وكمتر از آانديشه

  است، كه اين خود شايسته تحقيق و مطالعه اي مفصل و جداگانه در اين زمينه است. 
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 فهرست منابع و مآخذ

، ١٦مه پارسه، سال، فصلنا"بررسي مدينه فاضله در انديشه سياسي فارابي "). ١٣٩٥اميني نسب، الهام (ــ 

 . ١٩_٤٧، صص ٢٦شماره 

ين المللي علوم ، كنفرانس ب"بررسي انديشه اجتماعي فارابي"). ١٣٩٤( تيموري، جواد، حسنعلي، محمدــ 

 . ١_١٣انساني، روانشناسي و علوم اجتماعي، صص

 روش. سلدون، تهران، ، از فارابي تا ابن خ"انديشه اجتماعي متفكران مسلمان"). ١٣٧٤ارمكي، تقي(آزاد ــ 

 طالعات ميانم، فصلنامه "ت و نهايت دوستي مدني در فلسفه فارابييبدا "). ١٣٩٣مرتضي (بحراني، ــ 

 . ١٠٩ ص، ص٢در علوم انساني، دورهششم، شماره  ايرشته

 دان مدينهنسبت حكمت و شهرون"). ١٣٩٢تقي زاده طبري، محمد صادق ( ، يارعلي كرد،يروزجاييفــ 

 . ٩١، صص٦١شانزدهم، شماره  علوم سياسي، سال ، مجله"افلاطون و فارابي فاضله از ديدگاه

ناسي فارابي، شزن و عقلانيت برمبناي انسان "). ١٣٩٥برخورداري، زينب، خوشدوني فراهاني سميه (ــ 

 . ٩٣_١١٧، صص ٧ره، شما٢حكمت معاصر، سال

  .١٠٧ه الزهرا، ص دانشگاانتشارات تهران، ، "فلسفه سياسى فارابى "). ١٣٧٦(ناظرزاده كرمانى، فرنازــ 

 قي از نظر فارابي،اخلا _تبيين و تحليلي بر مفاهيم تربيتي"). ١٣٩٣كيان، مرجان، نظام اسامي، فهيمه(ــ 

 . ٦٧_٩٥، صص٣٥، شماره١٠، فصلنامه اخلاق، سال"كومنيوس و روسو

تهران، علم،  ،"تاريخ تفكر اجتماعى در اسلام از آغاز تا دوره معاصر "). ١٣٨٦(تقى آزاد ارمكىــ 

 . ١٩٧ص

وم از ديدگاه هاي شرعي در طبقه بندي علجايگاه دانش"). ١٣٩٤( قاسم بوذري نژاد، يحيي، خسروي؛ــ 

، ٤ره، شما١دوره  هاي اجتماعي متفكرين مسلمان،، مجله نظريه"جه نصير الدين طوسيفارابي، غزالي و خوا

 . ١٦٩_١٩١صص

قي از ديدگاه هاي تربيتي در فلسفه تطبيبررسي انديشه"). ١٣٩٦خشنده، رضا(هاشمي، سيد احمد، درــ 

 . ٨٩_١٠٠، صص١، شماره ٣، فصلنامه مطالعات روان شناسي و علوم تربيتي، دوره"فارابي و مطهري

، "رابي و ملاصدرانقش قوه خيال در پديده وحي از ديدگاه فا "). ١٣٩٣معصومه(توراني، علي، رهبري، ــ 

 . ٧٩_٩٦، صص١١، شماره٣١دو فصلنامه انسان پژوهي ديني، دوره

، ١ ، شماره٣ل ، فصلنامه معرفت خلاقي، سا"هاي تربيتي فارابيمباني انديشه :)١٣٩٠كاوندي، سحر(ــ 

 . ٤٥_٦٤صص

 انتشارات ابجد، چاپ هشتم. "مباني جامعه شناسي"). ١٣٨٩قرايي مقدم، امان اله(ــ 

 . در اسلام، تهران، سمت، چاپ اول تفكر اجتماعي تاريخ). ١٣٧٨( حمودرجبي، مــ 

 ي، تهران:ترجمه، سيد جعفر سجاد، "فاضله، هاي اهل مدينهانديشه ". )١٣٧٨يد جعفر(سجادي، ســ 

 كتابخانه طهوري. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-0

5-
24

 ]
 

                            19 / 20

http://jnrihs.ir/article-1-434-fa.html


       ١٣٩٩  زمستان ، ٣١شماره دوره چهارم، سال سوم،                                تحقيقات جديد در علوم انساني/ فصلنامه  ٢٠

 
انتشارات  ،"و ابن خلدون فارابي شناخت انواع اجتماعات از ديدگاه". )١٣٧٤( لامعليخوشرو، غــ 

 . ٥اطلاعات؛ ص 

 ري. وكتابخانه طه ، ترجمه سيد جعفر سجادي، تهران،"هاي اهل مدينه فاضله انديشه "). ١٣٥٤فارابي (ــ 

بدالمحمد آيتي، عترجمه ، ٢، جلد "تاريخ فلسفه در جهان اسلامي "). ١٣٥٨( جر، خليل، فاخوري، حناــ 

 . علمي و فرهنگي تهران:

  .٢ص  فلسفه ايران، ، ترجمه جعفر سجّادى تهران، انجمن"سياست مدنيه فارابى "). ١٣٥٨(ابونصر فارابىــ 

ژوهشي امام ، سامانه نشريات موسسه آموزشي و پ"انديشه اجتماعي فارابي"). ١٣٨٩جوكار، قاسم(ــ 

 . ١٢٥، صص١٢٧، شماره١٧معرفت، سال خميني(ره)

  . ٤٨٢، انتشارات اسلامي قم، ص"خدمات متقابل اسلام و ايران"). ١٣٦٢مطهري، مرتضي(ــ 
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